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 به ترجمه جملات زیر توجه کنید:**

 (أستَغفِرُ اللهَ : از خدا آمرزش می خواهم.1

 (أستَغفِرُ اللهَ إستغفاراً صادقاً : از خداوند قطعا )بی گمان ( آمرزش می خواهم.2

 (أستَغفِرُ اللهَ إستغفارَ الصالحینَ: از خداوند همچون درستکاران آمرزش می خواهم.٢

 

 بیان نوع عملکرد فعل»  یا برای «تاکید وقوع فعل  »که برای جنس فعل( از ـــــــــً) ــــَ منصوباست  مصدری: مطلق مفعول** 

 می اید.«

 به کار می رود. ودر زبان عربی به دو دسته تقسیم می شود.«  قید تاکیدی یا قید بیانی» مفعول مطلق در زبان فارسی به صورت 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

به کار می رود وشک « تاکید وقوع فعل »مورد نظر که برای جنس فعل، واز  منصوب، نکره به مصدری                                         

 گفته می شود.« مفعول مطلق تاکیدی » می آید، « مضاف الیه و صفت )مفرد /جمله وصفیه ( » وتردید را از بین می برد وهمواره بدون 

 

 مثال:استفاده می کنیم.« مسلماً  –یقیناً  –بی گمان  -قطعاً –تما ح» در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از قیدهای نکته : 

 : مفعول مطلق تاکیدی ومنصوب()تکلیماً: خداوند قطعا با موسی سخن گفت. تَّکلیماً(کَلمََّ اللهُ موسی 1

 : خدا را حتما یادکنید ) ذکرا :مفعول مطلق تاکیدی ومنصوب(ذکراً(اذُکروااللهَ 2

 معلم را قطعا در مدرسه دیدم.  ) مشاهدة:مفعول مطلق تاکیدی( -مشاهدةًشاهدتُ المعلم فی المدرسة  (٢

 

 به کار می رود.«  بیان نوع وکیفیت وقوع فعل» مصدر منصوب واز جنس فعل مورد نظر که برای                                         

مفعول 

 مطلق:

 مفعول مطلق نوعی مفعول مطلق تاکیدی

 «المطلق  المفعول» : الدّرس الرّابع

 (مفعول مطلق تاکیدی:    1

(مفعول مطلق نوعی: 2

 )بیانی(:
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 (به همراه صفت ) مفرد یا جمله وصفیه(1                                                                     

 :می آید  دو صورتمفعول مطلق نوعی به 

 (به همراه مضاف إلیه2                                                                     

 

 

 : یعنی یک کلمه است، جمله نیست، نه اینکه مثنی، جمع نیست:صفت مفرد*

مفرد، مثنی عدد)، معرفه و نکره، عرابتذکیر و تانیث(، اجنس)، باشدصفت مفرد باید در چهارچیز تابع موصوف  نکته:

 جمع(=جامِع)ج=جنس، ا=اعراب، م=معرفه و نکره، ع=عدد(

 صادقا:صفت –از خداوند صادقانه آمرزش خواستم.   استغفار:مفعول مطلق نوعی  صادقاً: استغفاراًاستغفرتُ اللهَ 

 به زیبایی صبر کن    صبرا:مفعول مطلق نوعی     جمیلا:صفت صبراً جمیلاً :فاصبِر 

نکره  اسم یعنی بعد از مصدر، بلافاصله صفت بصورت جمله واقع می شود، نه یک کلمه. جمله ای که بعد از صفت جمله) جمله وصفیه(:*

 و... استفاده می کنیم.« بطوریکه»، یا «که»واقع شود، جمله وصفیه نامیده می شود، که در ترجمه آن از حرف ربط

 ل:مثآن جمله وصفیه به صورت عادی ترجمه می شود. فقط قبل از آن عباراتی « جمله وصفیه بیاید » اگر بعد از مصدر مورد نظر نکته:

 :مثالاستفاده می کنیم. « ، به گونه ای که ، به شکلی کهآنچنان که ، به طوری که » 

 (حبا:مفعول مطلق نوعی    لایوصف:صفت): او را چنان دوست دارم که قابل وصف نیست.  لایوصَفُ حُباًّاُحِبُّهُ  :1مثال

 )قراءة:مفعول مطلق نوعی أثّرت: صفت( فی قلبی: آیات قرآن را چنان قرائت کردم که بردلم اثر گذاشت. أٍّثَّرَت قراءةً:قرأتُ آیاتِ القرآنِ 2مثال

 ثال:م( نباید بین جمله وصفیه  وکلمه ما قبل  فاصله بیندازد.. مّ ، لـِ ، حتّی وغیره، ثُ ، و َّ فَّدقت کنید کلمه حتی حرفی مثل ): نکته

 لِیَستَریحوا.     )لِیَستَریحوا ؛ جمله وصفیه نیست...   وقوفا : مفعول مطلق تاکیدی( وُقوفاً قُربَ الجدارِوقََفَ التّلامیذُ بعدَ لعبِهم -

 

 مثال:دقت کنید در جملات شرطی جمله وصفیه نداریم .نکته:

اُواصل طریقی دون تعب.)اگر به من قطعا کمک کنی راهم را بدون خستگی ادامه می دهم (.در این جمله کلمه  مساعدةًإنْ تساعدونی -

 جواب شرط است نه جمله وصفیه.« واصل اُ» فعل مفعول مطلق تاکیدی است ودقت کنید که  مساعدة

 

 

 (به همراه صفت:1
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 می آید.« ال وتنوین » واقع شده است همواره بدون « مضاف » صدر بیاید ، چون م «مضاف إلیه » هرگاه بعد از مفعول مطلق -

 . ) إحسان : مقعول مطلق نوعی / المُتّقین : مضاف الیه (تَّقینَالمُ إحسانَأنتم تُحسنون إلی المَساکین  مثال:

« شبیه  –همچون  –مثل  –مانند » بیاید مصدر را ترجمه نمی کنیم واز قیودی مانند « لیه مضاف ا» : اگر بعد از مصدر مورد نظر توجه 

 استفاده می کنیم .

 أستَغفِرُ اللهَ إستِغفارَ الصاّلحینَ. : از خداوند همچون درستکاران آمرزش می خواهم.:مثال

 آموزانش همچون پدری مهربان لبخند زد.إبتَسمََ المُعَلمُِّ تلامیذَه إبتسامَ الأبِ الحَنونِ. :معلم به دانش -

 

 در تعیین مفعول مطلق حتما باید مصدر مورد نظر از جنس فعل باشد. نکته:

 أنعمََ الله ُ عَلی عبادِه نِعَماً کثیراً : نِعَماً: مفعول دوم /کثیرا: صفت

فعل جاهدوا نمی باشد.. فعل جاهدوا از باب مفاعله است جاهدِوا فی سبیل اللهِ إجتهاداً:  اجتهادا نمی تواند مفعول مطلق باشد چون مصدر 

 ومصدرش می شود مجاهدة...

 نوعی( همواره مصدری از جنس فعل های ثلاثی مجرد ومزید می باشد. -مفعول مطلق )تاکیدی» همانطور که گفته شد  نکته:

 مثال:اسم مفعول و.......(باشد. –بنابراین همواره یک اسم جامد می باشد.یعنی نمی تواند یک اسم مشتق) اسم فاعل 

 إجتَهدِوا فی دُروسکم مُجتَهداً. )مجتهدا نمی تواند مفعول مطلق باشد به جهت اینکه مصدر نیست اسم فاعل ومشتق است.-

 

 

 شود.  یفعل ماقبل ازجمله حذف م یعنی مفعول مطلقعامل ی گاه

 .....وغیرهقطعا، مهلا نا،یقیصبرا، حتما،  ضا،یمرحبا، عجبا، سمعا و طاعة، حقا، أصلا، حمدا، شکرا، جدا، ا اجتهادا،

 باشند. ینداشته باشند؛ مفعول مطلق م یگریکلمات منصوب اگر در جمله نقش د نیا

 : توجه نعمائه.  علی لله حمدا  :مثال 

 باشند: "واقعا" یمفعول مطلقند که در معنا یبه شرط  "و جدا "حقا: توجه

 مطلق مفعول ⇦حقاًّ.   یأخ أنت

 إنّ  رمؤخّ اسم ⇦ نایحقاّ عل نیللوالد إنّ

 صَبَرَ المومنُ علی المعصیةِ و اِنّ صبرَهُ صبرٌ محمود:-

 .به همراه مضاف إلیه:2

 (به همراه مضاف إلیه:2

 (به همراه مضاف إلیه:2

 :مطلق مفعول عامل حذف **
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 مفعول مطلق بودن ندارد.صبر اول: از جنس فعل صَبَرَ است و منصوب است، ولی در اینجا اسم اِنّ هست و منصوب و ربطی به 

 صبرٌ دوم:منصوب نیست بلکه مرفوع است.

 اذا کانَ صَبرُکَ صبراً جمیلاً یُوفَِّقُکَ اللهُ فی الدّنیا و الآخرة-

صبراً هم جنس با صَبرُ اول هست، ولی صَبرُ اول اسم است، نه فعل، لذا هم جنس با فعل نیست. در حالیکه در مفعول مطلق گفتیم که باید 

 س با فعل باشد.همجن

  

مشتق  یوقت از اسم ها چیو ه دیآ یم "مفرد"و همواره به صورت  ردیپذ یهرگز علامت ال نم یمطلق در مقطع سوالات تست مفعولنکته:

 شود.  چون تمام مصادر از نوع جامد هستند!  ی) اسم فاعل ،اسم مفعول( ساخته نم

 

 مصادر ثلاثی مزید:

 مصدر)باب( فعل امر  فعل مضارع فعل ماضی مصدر)باب( فعل امر فعل مضارع فعل ماضی

 تَّفاعُل تَّفاعَّلْ  یَّتَّفاعَّلُ .تَّفاعَّل5َّ إفعال أَّفعِلْ یُفعِلُ .أفعَّل1َّ

 إفتعال إفتَّعِلْ یَّفتَّعِلُ ..إفتَّعَّل6َّ تَّفعیل فَّعِّلْ یُفَّعِّلُ .فَّعَّّل2َّ

 إنفعِال إنفَّعِلْ یَّنفَّعِلُ .إنفَّعَّل7َّ مُفاعَّلَّة)فِعال( فاعِلْ یُفاعِلُ  .فاعَّلَّ 3

 إستِفعال إستَّفعِلْ یَّستَّفعِلُ .إستَّفعَّلَّ 8 تَّفَّعُّل تَّفَّعَّّلْ یَّتَّفَّعَّّلُ تَّفَّعَّّلَّ .4

 مثال:است.که از هر دو می توان در ساخت مفعول مطلق استقاده کرد.« فِعال »نام دیگر باب مُفاعلة  نکته :

 المُنتَصِرینَ. جاهدََ المُجاهدونَ فی المَعرکََةِ مُجاهدََةَ )جِهادَ(

 

 مهمترین مصادر ثلاثی مجرد:*

 مصدر فعل مضارع فعل ماضی مصدر  فعل مضارع فعل ماضی

 شُکراً یَّشکُرُ شَّکَّرَّ ذَّهاباً یَّذهَّبُ  ذَّهَّبَّ 

 صَّبراً  یَّصبِرُ  صَّبَّرَّ کِتابَّةً یکتَّبُ کَّتَّبَّ

 قَّولاً یَّقولُ قالَّ  قِراءَّةً  یَّقرَّأُ قَّرَّأَّ

 عَّیشاً  یَّعیشُ  عاشَّ نَّظرَّةً یَّنظَّرُ نَّظَّرَّ

 ضَّرباً  یَّضرِبُ ضَّرَّبَّ ذِکراً یَّذکُرُ ذَّکَّرَّ

 سُجوداً یَّسجُدُ سَّجَّدَّ فَّتحاً  یَّفتَّحُ فَّتَّحَّ
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 دی ونوعی در تستها به کار می رود:که برای مفعول مطلق تاکیهای مهمی  ترتی **

 :دللتوکی المطلق المفعول *عیّنِ                                                                  

 وقوع الفعل: یعَل دیتأک هفی ما عیّنْ*                                                                  

 ما جاء لرفع الشک عن وقوع الفعل: نْعیّ *«                     :یدتاکی مطلق مفعول»            

 للفعل : دیالتأک نِعیّ *                                                                  

 : نقول نشکّ لماّ *                                                                  

 فقط « الفعل وقوع» یعَل ةیهتمام و عناإ هیما ف نْعیّ*                                                                  

 

 وقوع الفعل. ةیفیک«  نیبی  » ما للفراغ عیّنْ*                                                                  

 *عَیّن ما فیه بیانٌ عن الفعل.                          «مفعول مطلق نوعی: »          

 *عَیّن المفعول المطلق للبیان.                                                                   

 *عَیّن کَلِمَةً تَدُلُّ عَلی کیفیّیة وقوع الفعل.                                                                   

 

 

 

 علی وقوع الفعل: عَّیّن ما فیه تأکید-26

 (حاول هذالتلمیذ فی دروسه لیلاً ونهاراً حتی یکتسب درجات عالیة فیها !2(من ذاالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له !                    1

 إهتماماً بالغاً !(إهتمّ المسلمون بالأعیاد ٤(یفتح الله للمؤمنین فتحاً مبیناً حتیّ یصمدوا أمام المشکلات برؤوس مرفوعة !    ٢

 فیه المفعول المطلق :لیس  عَّیّن ما-27

 (علمّ الرّجل الطلاّب علماً کثیراً للسعادة !2(اذُکروا نعمة الله علیکم ذکراً ، إذ جعل فیکم أنبیاء !                  1

 خلصون یخدمون وطنهم خدمة جلیلةً !(الشّباب الم٤(أحبّ أن تناقشوا الموضوع مناقشةً علمیّةً !                            ٢

 :للنّوععَّیّن المفول المطلق -28

 لیستریحوا !وقوفاً (وقف التلامیذ بعد لعبهم قرب الجدار 2(أحدثت هذه المشکلة القلق إحداثاً فی قلوبنا مرّة اُخری !             1

 التّلامیذ المجدّون یساعدون أصدقاءهم فی الدروس مساعدة !(٤(إستقبل التلامیذ زمیلهم المثالیّ إستقبال الصدیق الحنون !         ٢

 لماّ نشکُّ  فی تألیف المعلّم ، نقول :-29

 (الکتاب اُلِّفَ سریعاً ٤(ألّف المعلمّ تألیفاً                  ٢(ألّف المعلمّ کتاباً             2(المعلمّ یؤلّف حاذقاَ            1

 «سؤالات تستی » 




